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Abstract 
A quintessential element in Nizami’s oeuvre is the correspondence between 
the characters’ articulation and discursive features. In other words, one can 
explore different layers of their subjectivity in light of their articulation. In 
this respect, this study investigates Nizami’s Iqbal-Nameh. When Alexander 
instructs his three advisors, Aristotle, Plato, and Socrates, to compile 
“Kherad-Nameh,” their individual formulation echoes their position and 
personality. This study aims to investigate the three advisors’ divergence of 
discourse in light of Fairclough's 3D model. He analyses the discourse in three 
levels: description, interpretation, and explanation. The description level is a 
textual analysis, the interpretation level is a contextual and intertextual 
analysis, and the explanation level is a socio-cultural analysis. This study 
concludes that in formulating “Kherad-Nameh,” Plato’s discourse is informed 
by his position beneath the king, Aristotle’s assertive discourse is informed 
by equating his position with the king, and Socrates’ authoritative/degrading 
discourse is informed by positioning himself above the king. 
 
Keywords: Kherad-Nameh, Critical Discourse Analysis, Socrates, Plato, 
Aristotle 
 
 
 

                                                           
*1. Ph. D. in Persian Language and Literature, University of Isfahan, Isfahan, Iran.  
(Corresponding Author: za.heorotat@yahoo.com)* 
2. Associate Professor in Persian Language and Literature, University of Isfahan, Isfahan, Iran. 
(m.nasr@lrt.ui.ac.ir) 
3. Associate Professor in Persian Language and Literature, University of Isfahan, Isfahan, Iran.  
(rozatian@yahoo.com) 

Literary Theory and Criticism 
Year 8, Vol. 2, No. 16  
Fall 2023 & Winter 2024 
Research Article    
    

  

 

DOI: 10.22124/naqd.2024.25521.2506 

  
 

 

Received: 12/09/2023 
Accepted: 25/02/2024 

https://orcid.org/0000-0002-3773-5524
https://orcid.org/0000-0002-1325-8217
https://orcid.org/0000-0002-1429-2409
mailto:za.heorotat@yahoo.com
mailto:m.nasr@lrt.ui.ac.ir
mailto:rozatian@yahoo.com
https://doi.org/10.22124/naqd.2024.25521.2506


     Literary Theory and Criticism  / 7  

 
Extended Abstract 
1. Introduction 
Influenced by ancient Greek philosophers, Nizami’s IskandarNameh 
highlights Plato, Socrates, and Aristotle as three advisors. Though historically 
inaccurate, their importance becomes vivid in light of a change in Alexander’s 
status in contrast with SharafNameh and other IskandarNamehs. A 
quintessential element in Nizami’s oeuvre is the correspondence between 
the characters’ articulation and discursive features. In other words, one can 
explore different layers of the advisors’ discourse in light of their articulation. 
 
2. Methodology 
This descriptive-analytical study employs Fairclough’s critical discourse 
analysis. 
 
3. Theoretical Framework 
Fairclough analyses the discourse in three levels: description, interpretation, 
and explanation. The description level is a textual analysis, the interpretation 
level is a contextual and intertextual analysis, and the explanation level is a 
socio-cultural analysis. 
 
4. Discussion and Analysis 
Description: The philosophers’ perspectival divergence is evident in their 
positive or negative articulation. There is no praise in Aristotle’s discourse. 
Plato, on the other hand, frequently praises the world and the king. Socrates 
describes the grotesque side of the world. Aristotle employs contradictions 
to address obligations, Plato does so to describe generalities, and Socrates 
encounters two contradicting phenomena to highlight his mindset. Plato is 
the only advisor who incorporates euphemism. While Plato and Aristotle’s 
rhetoric is formal, Socrates addresses the king informally. Their value system 
is influenced by their ideological orientation toward the king. 
Interpretation: by distancing himself from the court, Socrates becomes more 
authoritative in formulating “KheradNameh.” Their functional language is in 
writing, and they do not engage the king in a dialogue. Nizami’s account of 
Alexander is affected by the ancient Greek culture. Although Alexander is 
depicted unfavourably, Nizami defamiliarises his image and gives him a 
positive one. The incorporation of “which,” to extend an explanation, 
allegory, and explicit denial are points of departure in Aristotle, Plato, and 
Socrates. 
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Explanation: As a subject of authority, Plato’s account of KheradNameh is 
formed by power relations. Socrates, on the other hand, aims to dismantle 
these relations. Regarding individual and social orientations, Aristotle tilts 
toward the social, Plato toward the individual, and Socrates highlights both. 
In this respect, what Aristotle and Plato failed to realise was the importance 
of individual change in social issues. 
 
5. Conclusion 
Nizami’s unique rhetoric and characterisation create discursive 
differentiations. The point of departure in the discourse of the three advisors 
is in their teachings. For Aristotle and Plato, Alexander is the king/prophet, 
and they formulate their ideologies accordingly. For Socrates, on the other 
hand, Alexander is only a king. The incorporation of advisors is a 
powerful/genius tool to re-present Alexander as a benevolent king. While 
Ferdowsi’s account is historically accurate, Plato’s account of KheradNameh 
is affected by power relations; Socrates, on the other hand, aims to 
dismantle these relations. Regarding individual and social orientations, 
Aristotle tilts toward the social, Plato toward the individual, and Socrates 
highlights both. 
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 اقبالنامهگفتمان ارسطو، افلاطون و سقراط در  ۀمقایس

 فرکلافگفتمان براساس رویکرد تحلیل انتقادی 

 

 3 سیده مریم روضاتیان  2 محمدرضا نصر اصفهانی    *1زهرا امینی شلمزاری
 

 چکیده
های فردی خاص های هر منظومه براساس ویژگییکی از نکات برجسته در آثار نظامی آن است که شخصیت

برد. این مقالهه گفتن آنها به ابعاد شخصیتشان پی  سخن ۀتوان از شیوکه میایگونهگویند؛ بهخود سخن می

را از این منظر تحلیل کرده است. زمانی که اسکندر از سه حکیم خود ارسهوو  افطوهون و سهقرا   اقبالنامه

ای برای کند  هریک متناسب با موقعیت و جایگاه و ویژگی فردی خود خردنامهدرخواست تنظیم خردنامه می

های گفتمان این سه حکیم براسهاس مهد  تاست تفاودهند. در این پژوهش کوشش شدهپادشاه ترتیب می

شهود. سهوح فرکطف در سه سوح توصیف  تفسیر و تبیین بررسهی می ۀبعدی فرکطف تحلیل شود. نظریسه

توصیف تحلیل یک متن در قالب لغات  نحو  نظام آوایی یا سووح بالاتر از یک جمله است. در سوح تفسهیر 

شود و به دو بافت بینامتنیهت و موقعیهت ای ارزیابی میمینهمحتویات متن براساس ذهنیت مفسر یا دانش ز

های پهژوهش حهاکی از کند. یافتهعنوان یک فرایند اجتماعی بررسی میشود. تبیین گفتمان را بهتقسیم می

افطوون با ظرافت و براساس ارزیابی جایگاه و موقعیت پهایین  ۀوگو و تنظیم خردنامآن است که منوق گفت

 که گفتمان ارسوو و سپس سقرا  در سوح تحکم و فرمهانپادشاه تنظیم شده است. درحالی خود نسبت به

بیند و سقرا  نیز مقهام و پادشاه می ۀپایای است که خود را همگونهگفتن ارسوو به سخن ۀدادن است. شیو

پادشهاه و یها اسهتفاده از دادن به  که از دستورایگونهشمارد؛ بهجایگاه خود را در مواردی فراتر از پادشاه می

 الفاظ تحقیرکننده ابایی ندارد.

   سقرا   افطوون  ارسووگفتمان تحلیل انتقادیخردنامه   :واژگان کلیدی
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 ه مقدم -1

یونهان باسهتان در آن نمهود  ۀنظامی از جمله آثاری است که ردپای حکمهت و فلسهف ۀاسکندرنام

سبب نقش سه حکیم بزرگ سقرا   افطوون و ارسوو نیز در این کتها  برجسهته همیندارد و به

ههای سیاسهی اجتمهاعی و بهود. اسهکندر دانششود. موابق آثار تاریخی ارسوو معلم اسکندر می

)نهک. هایی را که از نظر دیگر فیلسوفان ژرف و دشوار بود  از معلهم خهود فهرا گرفتهه اسهت دانش

و  شهرفنامهنسهبت بهه  اقبالنامه ۀاسکندر در منظوم ۀ. اما با توجه به تغییر چهر(222: 1321پلوتارخ  

شهود؛ منهد در دربهار پادشهاه برجسهته میهای موجود حضهور سهه حکهیم خرددیگر اسکندرنامه

هرچند در واقعیت از نظر زمانی با هم همخوانی ندارنهد. همزمهان بهودن ایهن سهه حکهیم بهرای 

در دربهار خهود در مواقه  حکما  ترینبرجسته آییتا با گردهمدادن خرد والای اسکندر است نشان

ایهن سهه فیلسهوف آنرهه را از اخهط  و های آنها بهره ببرد. نظامی بها همزمهانی نیاز از راهنمایی

یونهان  ۀتأثیر فلسهف»کند. مباحث اخطقی در نظر دارد  از زبان آنها برای مخاوبان خود تفهیم می

انوشهیروان  ۀبرخهی آثهار منوقهی ارسهوو بهه سهریانی در دور ۀبر ایران به روایتی به بعد از ترجم

روس سبخت یعقوبی ترجمهه و شهرح آن گردد. پولوس فارسی آغازگر این جریان بوده و سوبرمی

در ایهن دوره از تهاریا ایهران آثهار فکهری . »(12: 1331حشهمت  )سلیمان« را به پهلوی نوشته است

موالعهات علمها و دانشهمندان  ۀیونانی به شر  منتقل شد. همرنین سعی شد بار اندیشه و نتیجه

: 1331)محمهدی  « ن زبان افزوده شهودعلمی ای ۀیونانی به زبان فارسی ترجمه و از این راه به سرمای

اسهکندر او را  ۀبهره نمانده است و با تغییر چههردر این میان نظامی نیز از حکمت یونان بی (.213

کنهد. لهزوم توجهه بهه اسهکندر و ادبیهات یونهان راه را بهرای ورود آور برجسته میتا حد یک پیام

با ایهن تفهاوت کهه  ؛گشایدون و ارسوو میهای فیلسوفان بزرگ یونانی چون سقرا   افطواندیشه

ایهن سهه  ۀهایی که در پروراندن شخصیت اسکندر در آثهار  داشهته اسهت  چههرشاعر با آزادی

ههای خهاص نظهامی در های خود تغییر داده است. یکهی از ویژگیفیلسوف را متناسب با خواسته

خهاص خهود سهخن هایش هریک متناسب بها زبهان های منظومهاشعار  آن است که شخصیت

زمهانی کهه  اقبالنامههبخشد. در گویند. استفاده از این زبان خاص به آنها شخصیت متفاوتی میمی

 سهخن ۀشهیوتفهاوت ای را تنظهیم کننهد  خواهد هریک خردنامهاسکندر از سه فیلسوف خود می

 شود.  متفاوت آنها می ۀگفتن آنها در خردنامه سبب آشکار شدن چهر
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 وهشپژ ۀپیشین -1-1

تحلیل گفتمان در متون ادبی انجهام شهده فهراوان اسهت؛ امها در  ۀهایی که در زمینپژوهش

ها به مقایسه و تحلیهل گفتمهان سهقرا   افطوهون و ارسهوو در تنظهیم یک از پژوهشهیچ

هایی که در آثهار نظهامی پژوهشاز میان وورخطصه اسکندر پرداخته نشده است. به ۀخردنام

توان به ایهن مهوارد اشهاره میگفتمان است  انتقادی تحلیل  ۀر در زمینصورت گرفته و بیشت

نظهامی بها  ۀتحلیل واژگان مرتبط با اجتماعیات در خمسه»در ( 1332) و دیگران ایرانیکرد: 

تحلیلی و بها اسهتخراو و بررسهی توصهیفی ۀگونهبه« رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان فرکطف

هها در شهعر و دار میهان حضهور ایهن واژهارتبا  معنهینظامی به  ۀواژگان پربسامد در خمس

اند که زبان نظهامی یهک کهردار و به این نتیجه رسیده حوادث واق  در زندگی شاعر پی برده

 های قدرت است.اجتماعی است و ابزاری برای مبارزه در رف  نابرابری

 اقبالنامهۀنهان در های فیلسوفان یوهای اخطقی تعلیمی خردنامهآموزه»در ( 1332)افضلی 

به تحلیل دیدگاه تربیتی سه فیلسوف نامهدار یونهان )سهقرا   افطوهون و ارسهوو(  «نظامی

 دهد. های آنها را مورد ارزیابی و نقد قرار میهای تربیتی آموزهمایهپردازد و بنمی

های گفتمهان مهدحی نظهامی گنجهوی در بازخوانی مؤلفهه»در  (1111)منیعی  و زادهایران  

دهد کهه نظهامی در مهدح به این پرسش پاسا می« فرکطف ۀبر بنیاد نظری اقبالنامه ۀیباچد

ای داشته است و به این نتیجه رسیده کهه بها وجهود ههپادشاهان با گفتمان مسلط چه مواج

چنههدین گفتمههان  گفتمههان اشههعری صههوفیانه گفتمههان اصههلی اسههت کههه شههاعر در جهههت 

ههای واژگهانی و دسهتور زبهانی  انسته است از ظرفیتخوبی توبخشی به ممدوح بهمشروعیت

 برآید. غیره حسن تعبیر و

 

 مبانی نظری  -1-2

گفتن آنها تهأثیر  سخن ۀگفتمان فرکطف نقش اجتماعی اشخاص در شیوانتقادی براساس تحلیل 

هها موجودات و روابط اجتماعی آنها نیسهتند؛ بلکهه آن ۀدهندوورکل تنها بازتا ها بهدارد. گفتمان

شهود سازند و این تأثیرات اجتماعی گفتمان در تحلیل گفتمان برجسهته میروابط اجتماعی را می

(Fairclough, 1992: 3-4 .)گیرد کهه در آن ای از تحلیل متون در نظر میفرکطف دیدگاهی رابوه

ی آنهها )عناصهر و رویهدادها« بیرونهی»)معنی  دستور  واژگان( متهون بها روابهط « درونی»روابط 

هها و ها و ساختارهای اجتماعی( از وریق تحلیهل بیناگفتمهانی از ژانرهها  گفتماناجتماعی  کنش
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شهده بعدی ارائه(. مهد  سههFairclough, 2003: 38هایی که با هم هستند  مرتبط اسهت )سبک

توسط فرکطف شهامل سهه بخهش اصهلی توصهیف  تفسهیر و تبیهین اسهت. در سهوح توصهیف 

های شود و این بررسی در سهوح واژگهان  دسهتور و سهاختبررسی می های رسمی متونویژگی

ههای تجربهی  تهر شهامل ارز معنایی بالاتر از جمله است. واژگان و دستور به سهه بخهش جزئی

خهود را  ۀیک متن تجرب ۀهای تجربی تولیدکنندشوند. در بخش ارز ای و بیانی تقسیم میرابوه

های اجتمهاعی متهون ای بها رابوههههای رابوههکنهد. ارز از جهان وبیعی و اجتماعی بیان مهی

(. در سوح بیانی اقتدار گوینده یا نویسنده بررسهی Fairclough, 1989: 112گفتمان ارتبا  دارد )

ی اشود  وجهیت رابوههگردد. زمانی که اقتدار یکی از مشارکین در رابوه با دیگران بررسی میمی

ا نویسنده در رابوه با احتما  صد  یا بازنمهایی واقعیهت بررسهی است و زمانی که اقتدار گوینده ی

هههای تجربههی در سههوح واژگههان ارز  (.133: 1333فههرکطف   نههک.)شههود  وجهیههت بیههانی اسههت 

ههای بنهدی دگرسهان  افراوهی و روابهط معنهایی دارد. ارز تری چون عبارتبندی جزئیتقسیم

شهود. سهوح دسهتور رسمی و غیررسمی تقسیم می ای نیز به حسن تعبیر و استفاده از زبانرابوه

دادن فاعل به فعل دیگر  فرایند اسهمی  کهاربرد جمهطت م بهت و  نیز شامل مواردی چون نسبت

عنوان محصهو  فراینهد منفی است. تفسیر با رابوه بین متن و تعامل مهرتبط اسهت و مهتن را بهه

(. سوح تفسهیر بهه دو Fairclough, 1989: 26گیرد )تولید و یک منب  در روند تفسیر در نظر می

شهود و تبیهین نیهز عبهارت اسهت از توصهیف قسمت بافت موقعیت و بافت بینامتنی تقسهیم می

 (.  212: 1333فرکطف  نک. )عنوان بخشی از یک فرایند اجتماعی گفتمان به

 

 بحث اصلی  -2

ههای فراتهر های رسمی متن یعنی واژگان  دستور و ساختتوصیف: در سوح توصیف ویژگی

 (.Fairclough, 1989: 26شود )از متن تحلیل می

 

 واژگان -2-1
 های تجربیارزش -2-1-1

 بندی دگرسانعبارت-2-1-1-1

"rewording"  اصوطحی است که فرکطف بهرای تغییهر زبهان گهزار  یها روایهت یها وصهف در

معنهای آن دههد و بهه در زبان انگلیسی معنهی دوبهاره می "re"گزیند. پیشوند موقعیت تازه برمی
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ای کهه تنهها واژگهان تغییهر گونهههای دیگر بیان کنیم؛ بهاست که مقصود و معنای خود را با واژه

ای کهه ارسهوو (. در خردنامههoxford American: rewordکنند و مقصود همرنان ثابت باشهد )

دارد بیهان نصهایح و  گوید. آنره برایش اهمیترودررو سخن می ۀکند  با پادشاه به شیوتنظیم می

کنهد و خوشهایند او را در سبب پادشاه را با کلمات م بت سهتایش نمیهمینپند و اندرز است؛ به

گویهد بها الفهاظ زشهت نکهوهش میان گاه اشخاصی را که درمورد آنها سهخن مینظر ندارد. دراین

 کند: کند. برای م ا  انسان بدگوهر را گرگ خوا  میمی
 را بلنهههههد مکهههههن کهههههار بهههههدگوهران 

 

 کههههه پههههروردن گرگههههت آرد گزنههههد   
 (113: 1331)نظامی                            

دههد: مههم را موردتوجهه قهرار می ۀتری را برگزیده است و دو مسئلمطیم ۀافطوون شیو

بهرد کنهد. واژگهانی کهه در وصهف جههان بهه کهار میهای منفی نکوهش میجهان را با واژه

. او بها بهه کهار بهردن چنهین غیره جو  وفریب  آتش هفتخوا  زیرک اند از: اژدها عبارت

 واژگانی قصد دارد دیدگاه پادشاه را نسبت به دنیا تغییر دهد:
 فریهههبچهههه بهههودی کهههزین خهههوا  زیرک 

 جو چهههه بایهههد در ایهههن آتهههش هفهههت

 

 ؟ناشههههکیب ۀشههههکیبا شههههدی دیههههد 

 ؟کو بههه صههید کبههابی شههدن سههخت
 (122-121)همان:                                    

مهم دیگر توجه افطوون به شخص اسکندر است و او را با واژگان م بهت خوها   ۀمسئل

کنهد خوا  رودررو و ذکر نکردن نام پادشاه خودداری می ۀکند. او برعکس ارسوو از شیومی

کهس چیهز و همههخواند؛ پادشاهی کهه گهوهر والا دارد و از همههو اسکندر را شاه جهان می

 نیاز است:بی
 کههه شههاه جهههان از جهههان برتههر اسههت

 نشههههد خههههاور شههههاه محتههههاو کههههس

 

 جهههان کههان گههوهر شههد او گههوهر اسههت 

 خهههدا و خهههرد یهههاور شهههاه و بهههس
 (123-121)همان:                               

کنهد و وهرف دنیها را نکهوهش میای بهین ارسهوو و افطوهون دارد. ازیهکسقرا  شیوه

شمارد. آنره برای او مهم اسهت ترسهیم کند نه برتر میرا نکوهش میدیگر نه پادشاه ازسوی

نیهاز و مبهرا بدانهد و یها بیند که پادشاه را بیزشت دنیاست و در این میان لزومی نمی ۀچهر

پو   کنهد چهاه تم ها گوهر والای او را ستایش کند. الفهاظی کهه بهرای دنیها اسهتفاده می

بستن انسهان بهه آن س است. دنیایی که عاقبت د سبزخنگ چمو  و اژدهایی با ظاهر عرو

 ای جز نابودی ندارد.نتیجه
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 پو  کهههه شهههاها در ایهههن چهههاه تم ههها 

 منهههه د  بهههر ایهههن سهههبزخنگ چمهههو 

 

 مشههو جههز بههه فرمههان فرهنههگ و هههو   

 که هسهت اژدههایی بهه رخ چهون عهروس
 (123و 122)همان:                                 

 1راطیبندی افعبارت-2-1-1-2

بنهدی. ایهن معنها در عبارتهم عبارت است از کاربرد نامعمو  شمار زیادی از کلمات تقریباً»

سهخن  ۀ. شهیو(132: 1333)فرکطف  « ای از واقعیت استشیفتگی به جنبه ۀدهندپدیده نشان

ای است که پس از هر مبحث مهم  در بیت دیگر با توضیح بهه آشکارسهازی و گونهارسوو به

انهدرز و نصهیحت و بها  ۀهای بدگوهر و اصیل به شیوپردازد. در تفاوت انسانیشتر میتکرار ب

شود کهه ذات زیرا حضور آنها سبب می  خواهد که از بدگوهران دوری کندنهی از پادشاه می

 ها نابود شود: نیکوی انسان
 مکهههههن کهههههار بهههههدگوهران را بلنهههههد

 میهههههههامیز در ههههههههیچ بهههههههدگوهری

 

 کههههه پههههروردن گرگههههت آرد گزنههههد 

 مههههده کیمیههههایی بههههه خاکسههههتری
 (111و 113:  1331  ینظام)                 

خواهد که از نهاز موردتوجه دیگر دولت و اقبا  است. ارسوو از پادشاه می ۀپس از آن نکت

 کشد: اقبا  شود  این دولت است که ناز او را میدولت نرنجد؛ زیرا اگر روزی صاحب
 اگههههر نههههازی از دولههههت آیههههد پدیههههد

 زی کهههه دولهههت نمایهههد مهههرن بهههه نههها

 

 سهههر از نهههاز دولهههت نبایهههد کشهههید 

 کههه در نههاز دولههت بههود کههان گههن 
 (113)همان:                                      

هایی که بیشتر برای افطوون اهمیت دارند  جهان و شاه است. او با یادآوری و تکهرار واژه

ههای آن بدارد. از نظهر او یکهی از گامکند که دست از فریبندگی جهان به پادشاه خوا  می

موفقیت پادشاه آن است که فریب جهان را نخهورد تها بهه ایهن شهیوه ره و رسهم پادشهاهی 

 خوبی پیش گیرد. خویش را به
 جههههانگیر چهههون سهههر بهههرآرد بهههه میههه 

 جهههان را کههه بینههی چنههین سههرخ و زرد  

 

 بههه تههدبیر گیههرد جهههان را چههو تیهه  

 بسههههاوی فریبنههههده شههههد در نههههورد  
 (123-122)همان:                                 

اهمیتی است که برای اسکندر قائل است و بها تکهرار ایهن  ۀدهندشاه نیز نشان ۀتکرار واژ

جهای ضهمیر تهو شاه به ۀکردن مقام پادشاه دارد. افطوون با کاربرد واژواژه سعی در برجسته

                                                           
1 . Overwording 
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دههد و زی میان خود و پادشاه قهرار میارسوو و سقرا  است  درحقیقت مر ۀکه مورداستفاد

 کند:برتری پادشاه را تکرار می
 نفههههسدو آفههههت بههههود شههههاه را هم

 از ایهههن ههههردو شهههه را نبایهههد بههههی

 

 کههه درویههش را نیسههت آن دسهههترس 

 کهه آن پههر کنههد وبه  و ایههن تههن تهههی
 (122)همان:                                   

 روابط معنایی -2-1-1-3

 1عناییمتضاد  -الف

ارسهوو از تضهاد معنهایی بهرای بیهان  (.132: 1333)فرکطف  « همان ناسازگاری معنایی است»

دادن آنها لازم است  درمقابهل کارههای گیرد و اموری را که انجامتفاوت باید و نباید بهره می

 کردندهد تا پادشاه با مقایسه آنها راه درست را انتخا  کنهد. او در مشهخصممنوع قرار می

دههد. گهاه گیرد و رفتار مولو  را دربرابر رفتار نامولو  قرار میرفتار از تضاد بهره می ۀشیو

نیز با ذکر تضاد قصد دارد حد میانه را مشخص کند و به پادشاه تفهیم کند که همهواره بایهد 

 روی را برگزیند: میانه
 بهههه جهههای تهههو گهههر بهههد کنهههد ناکسهههی

 ههههم ایهههن را ههههم آن را فرامهههو  کهههن

 

 ری چنههان ده کههه گردنههد مسههتنههه سههی

 

 تههو نیههز ار کنههی نیکههویی بهها کسههی 

 زبهههان از بهههد و نیهههک خهههامو  کهههن
 (121: 1331نظامی  )                          

 نههه بگرارشههان از خههور  تنگدسههت
 (113)همان:                                 

ت سهخن از آن بههره استفاده از تضاد در سخن افطوون کم است و بیشتر برای بیان کلی

های بسیاری را در خود نهفتهه دارد و گوینهده بهدون کاربرد تضاد ناگفته ۀگیرد. این شیومی

متضاد در کنار هم هرآنره را که مدنظر  اسهت  ۀیات تنها با قرار دادن دو کلمئتوجه به جز

 کند: بازگو می
 نمهههودار اگهههر نیهههک اگهههر بهههد کنهههد 

 

 مگهههههر دیهههههدی احهههههوا  نادیهههههده را

 

 گههههوهر خههههود کنههههد ۀنههههدازبههههه ا 
 (122)همان:                                    

 پسهههههههههندیده و ناپسهههههههههندیده را
 (121)همان:                                    

                                                           
1 . Antonymy 
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ای است که بها تقابهل دو امهر متضهاد آنرهه را استفاده از تضاد در سخن سقرا  به شیوه

پردازنهد و تفهاوت ان نیز به مقایسهه میبخشد. بدین ترتیب مخاوبمدنظر  است برتری می

 گزینند: موردپسند گوینده است برمیرا کنند و آنره امور متضاد را درک می
 خهههوارگی کهههم شهههود رنههه  مهههردز کم

 گفهههتن نهههرم فرزانگهههی اسهههت  سهههخن

 

 نههه بسههیار مانههد آنکههه بسههیار خههورد 

 نمهههودن ز دیهههوانگی اسهههت درشهههتی
 (121 و121)همان:                               

  1معناییهم -ب

معنایی مولهق موردی است که در آن کلمات دارای معنای یکسان هستند. یافتن روابط هم»

معنایی تقریبی بین کلمات هسهتیم. یهک رو در عالم واق  در پی روابط همدشوار است؛ ازاین

ر انهدک بهر توان تنها بها تهأثیمعنایی این است که آیا کلمات را میآزمایش ابتدایی برای هم

بنهدی معنهایی و عبارتتفهاوت هم(. 113  1333)فهرکطف  « جای یکدیگر بهه کهار بهردمعنا به

جای یکدیگر به کهار بهرد؛ توان بهمعنایی واژگان را میدگرسان نیز در این نکته است. در هم

بها بندی دگرسهان متناسهب که در عبارتشود. درحالیکه تفاوت معنایی ایجاد نمیایگونهبه

رونهد. در میهان سهه جای یکدیگر بهه کهار میایدئولوژی واژگان کاربردی با تفاوت معنایی به

سهخن او تفههیم بها اسهتفاده از  ۀگیرد. شهیومعنا بهره میفیلسوف تنها ارسوو از عبارات هم

خهوبی بهرای شهود تها موالهب بههتم یل است. کاربرد م ل و زبان تصویری ارسوو سبب می

مهدنظر  اسهت بها را دیگر با استفاده از تم یل و کنایهه آنرهه عبارتود. بهپادشاه تبیین ش

 شود:تر میکند و درنتیجه اقناع مخاوب سادههای بیانی متفاوت تکرار میشیوه
 ز بههههاد آن درختههههی نیابههههد گزنههههد

 گشهههههایان نخجیرگهههههاهدو شهههههاخه

 

 سههتیزنده را چهههون بههود سهههخت کهههار

 سههر خصههم چههون گههردد از فتنههه پههر

 

 ک سهههر برنیهههارد بلنهههدکهههه از خههها 

 بههههه فحههههطن نخجیههههر یابنههههد راه
 (112: 1331نظامی  )                          

 بههه نرمههی ولههب کههن بههه سههختی بههدار

 بهههه چربهههی بیهههاور بهههه تیهههزی ببهههر
 (112)همان:                                   

 ای های رابطهارزش-2-1-2

 :Fairclough, 1989)شود سهروکار دارد ورح میای با روابط اجتماعی که در متون مارز  رابوه

انتخا  کلمات متن به روابط اجتماعی بین مشهارکین بسهتگی دارد. کلمهات همزمهان بها  (.112

                                                           
1. synonymy 
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ارز   (.132: 1333فهرکطف  نهک. )های دیگهر نیهز باشهند توانند واجد ارز ای میهای رابوهارز 

 شود.رسمی و غیررسمی تقسیم می حسن تعبیر و استفاده از زبان ۀای به دو دسترابوه

 حسن تعبیر -2-1-2-1

رود کهه گوینهدگان و رابوهان گفتمهان بهرای اجتنها  از حسن تعبیر در مواردی به کار مهی

از میهان سهه (. 133همهان: نهک. )کننهد تر یا آشناتر استفاده میای متعارفکلمات منفی کلمه

سن تعبیهر دارنهد رغبهت دارد. در خوها  هایی که حفیلسوف تنها افطوون به استفاد از واژه

گیرد؛ اما زمانی که سهخنش را بهه سهمت دنیها های م بت بهره میمستقیم با پادشاه از واژه

کهه ارسهوو و کنهد. درحهالیهای فاقد بار معنایی م بت اسهتفاده میکند  از واژهمنعوف می

برنهد. همزمهان از عهد  های م بت و منفی را در حضور پادشاه با هم به کهار میسقرا  واژه

ههای منفهی دربرابهر دهند. اسهتفاده از واژهمقابل آن قرار میگویند و ستم را نقوهسخن می

کنهد. خوها  سهقرا  م بت بار ایدئولوژی دارد و توجه آنها را به اعما  پادشاه معوهوف می

قیم به پادشهاه هایی را که بار معنایی منفی دارد  مستتر است و واژهنسبت به پادشاه مستقیم

 کند  اعما  منفی را انجام ندهد: دهد. ارسوو تنها از پادشاه درخواست مینسبت می
 مخهههههواه از کسهههههی کهههههین آبهههههای او 

 

 ببههین تهها چههه خههون در جهههان ریختههی

 

 نظههههر بههههیش کههههن در محابههههای او 
 ( 113: 1331نظامی  )                           

 چههه سههرها بههه گههردن در آویختههی؟
 (123)همان:                                   

 زبان رسمی و غیر رسمی -2-1-2-2

شود و این امر در واژگان نیز نمهود زمانی که موقعیت رسمی باشد  روابط اجتماعی نیز رسمی می

مشارکین برای حفظ وجهه و احترام بهه شهأن و  ۀمطحظ کهشود سبب میمؤد  بودن یابد و می

درمقابل استفاده از واژگهان غیررسهمی بهه (. 121-133: 1333فرکطف   نک.)مقام یکدیگر حفظ شود 

کند. زبان کاربردی ارسوو رسهمی اسهت صمیمی بودن مشارکین و یا نقش قدرت نابرابر اشاره می

گیهرد. کهاربرد زبهان رسهمی در پنهد و انهدرز و برای فهم بهتر مولب از تم یل و کنایهه بههره می

برد؛ امها گهاه بهرای فههم د و جایگاه اندرزدهنده را نزد مخاوبان بالا میکنگیرایی آن را افزون می

برد که عامیانه است تا به این شهیوه پهریر  سهخن هایی بهره میالم لبیشتر مخاوبان از ضر 

 شود: تر میزیرا فهم آن برای مخاوب ملموس  خود را بالا ببرد
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 برانههههداز سههههنگی بههههه بههههالا دلیههههر

 گهههههاود افکنهههههان مشهههههو بههههها زبون

 

 دگرگهههون بهههود کهههار کایهههد بهههه زیهههر 

 کههه مههانی در انههدوه چههون خههر بههه گههل
 (113و  111: 1331نظامی  )                 

گفتن افطوون هم رسمی است و مؤدبانه و محترمانه. افطوون بها پادشهاه از  سخن ۀشیو

سهت. او تر اگوید. کطم سقرا  نسبت به دو حکیم دیگر غیررسمیجایگاه زیردست سخن می

 گویهد و بههبیند و ازوریق خوها  رودررو بها پادشهاه سهخن میپادشاه می ۀمرتبخود را هم

 هایش از کلماتی همرون خر و گاو استفاده کند: دلیل ابایی ندارد که در تم یلهمین
 خهههدایی اسهههت روی از خهههور  تهههافتن 

 چهههو آیهههد قیامهههت تهههرازو بهههه دسهههت 

 

 کههه در گههاو و خههر شههاید ایههن یههافتن 

 وی بههه خههر بایههد  برنشسههتز گهها
 (123)همان:                                    

دهد؛ اگرچه مستقیم پروایی او را نشان میگفتن سقرا  نسبت به پادشاه بی سخن ۀاین شیو

دهد که اگر غیرمستقیم به پادشاه نشان می ۀاما به شیو  پادشاه را گاو و خر خوا  نکرده است

بنده باشد در قیامت گاو و خر است. این درحالی است که افطوون و کمپرخوری پیشه کند و ش

تر در محضر پادشاه جانب اد  از الفاظ رسمیکنند برای رعایت سعی میپس از آن ارسوو 

 .استفاده کنند

 های بیانیارزش-2-1-3

های بیانی به ارزشیابی م بت یها منفهی گوینهدگان زبهان براسهاس ایهدئولوژی تأکیهد ارز 

های م بت و منفی امور مختلهف گراریهای ارزیابی ارز کند. در جامعه متناسب با نظامیم

اسکندر پادشاه مقتدر (. 122-121  1333فرکطف   نک.)شود براساس ایدئولوژی حاکم تأکید می

تنها پادشاه نیسهت  شرفنامهمتفاوتی دارد. برخطف  ۀدر این منظومه چهر اقبالنامهو خردمند 

هایی دارد رسد  از سه حکیم خود درخواسهت خردنامههاز آنکه به مقام پیامبری می بلکه پس

تا در مواق  لزوم از آنها بهره گیرد و این سبب افزونی قدرت او در پادشاهی و مقام جدیهد  

های یعنی پیامبری و معنویت گردد. براساس ایدئولوژی حاکم نزد هر سهه حکهیم ارزشهیابی

ت به اسکندر نیز متفاوت است. ارسهوو اسهکندر را پادشهاه و پیهامبر م بت و منفی آنها نسب

کند که توصیه به امور دنیهوی و ای تنظیم میا  را به شیوهدلیل خردنامههمینداند و بهمی

ای است که گاه مخاوب پادشهاه فهر  های او به شیوهاخروی را همزمان دارا باشد. نصیحت

 ب معنویت و رستگاری اخروی است:شود و گاه انسانی که درجهت کسمی
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 سههر خصههم چههون گههردد از فتنههه پههر

 

 نهههههانی بههههه خواهنههههدگان چیههههز ده

 

 بهههه چربهههی بیهههاور بهههه تیهههزی ببهههر 
 (112: 1331نظامی  )                           

 کهههه خشهههنودی ایهههزد از چیهههز بهههه
 (113)همان:                                    

پادشهاه بهودن و داشهتن  ۀداند. توجه به مسئلاه و پیامبر میافطوون نیز اسکندر را پادش

شود از نصیحت دربا  امور دنیوی بکاهد و بر این نکته تأکید کنهد نژاد برتر پادشاه سبب می

چیز آگاهی دارد. عمده تط  افطوون آن اسهت کهه توجهه که او خود پادشاه است و از همه

آن سو  دهد و عاقبت کسهانی را کهه بهه دنیها توجهه ثباتی دنیا و رها کردن پادشاه را به بی

سهبب همهینپادشاه دارد  به ۀکنند  به او مترکر شود. در نظر سقرا  اسکندر بیشتر چهرمی

دادن یها نهدادن امهور م بهت و  ای است که از پادشاه عاد  انجهامگونههای او نیز بهنصیحت

 رود:منفی انتظار می
 بهههه خهههون ریخهههتن کمتهههر آور بسهههی 

 

 چههو دادی و خههوردی و مانههدی بههه جههای

 

 پیچپهههههای ۀدرانهههههدیش از کنهههههد 
 (122)همان:                                   

 جهههان را تههویی بهتههرین کدخههدای
 (121)همان:                                 

 دستور  -2-2

 های تجربیارزش -2-2-1

 دادن فاعل یا کنشگر به فعل دیگر نسبت -2-2-1-1

توانند به صورت اسهامی غیرجانهدار و انتزاعهی تحقهق یابنهد. شگران جاندار هستند اما میکن

تواند دلایل ایدئولوژیک داشهته استفاده از کنشگران غیرجاندار و نسبت دادن فعل به آنها می

دادن امهور  از میان سه فیلسوف تنها ارسهوو بهه نسهبت (.131-123: 1333فرکطف  نک. )باشد 

ای است کهه گر به فعل دیگر توجه دارد. تأثیر آسمان بر سرنوشت انسان مسئلهفاعل یا کنش

خواههد اند. ارسوو نیز براساس این بهاور از پادشهاه میقدما همواره آن را موردتوجه قرار داده

پریر باشد و نسبت به آسمان و چرخ بدگمان نشود تا چرخ نیز سهر دشهمنی بها او که ساز 

 نداشته باشد: 
 بههههد آیههههد ز چههههرخ کبههههود  بههههدان را

 

 

 بههه نیکههان همههه نیکههی آیههد فههرود 
 (113: 1331نظامی  )                          
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 سازی فرایند اسمی-2-2-1-2

 نهک.)بنهدی دیهده نشهود ای از زمانشود هیچ نشانهفرایند تبدیل به اسم است که سبب می

ای شود که نمونههاستفاده می جای فعل از مصدردر سخن ارسوو گاه به(. 131: 1333فهرکطف: 

توانهد علهل و عوامهل جهای فعهل میسازی است. استفاده از مصدر بههاز کاربرد فرایند اسمی

 جای فعل مجهو  است: مختلفی داشته باشد. یکی از آن کاربرد مصدر به
 دری را کههههه بنههههد  بههههود ناپدیههههد

 

 ز دانهههها تههههوان بازجسههههتن کلیههههد  
 ( 112: 1331امی  نظ)                            

اینکه چه کسی کلید را از دانا بجوید مشخص نیسهت. اسهتفاده از وجهه مصهدری سهبب 

شود. یکی دیگهر از مهوارد کهاربردی نامشخص بودن نوع فعل و همرنین فاعل یا کنشگر می

گیهرد  بیان حکم کلی بدون ذکر زمهان اسهت. زمهانی کهه شهاعر از زمهان خاصهی بههره می

دارد که مسئله را نسبت به آن زمان برای مخاوب خهود تفههیم کنهد؛  درحقیقت قصد آن را

توانهد گفتن با وجه مصدری و بدون فعل  زمان ندارد و حکم و پند اندرز میکه سخندرحالی

 ها باشد: زمان ۀمتعلق به هم
 خزینههههه ز بهههههر زر آگنههههدن اسههههت

 وری تههههاختنآبههههه هههههر منزلههههی کهههه

 

 زر از بههههر دشهههمن پراگنهههدن اسهههت 

 او خوابگهههههه سهههههاختن نشهههههاید در
 (113  112)همان:                           

سازی در سخن افطوون بیش از ارسوو است و یکی از دلایل آن استفاده از فرایند اسمی

 پرهیز از استفاده از فعل امر و نهی و خوا  مستقیم نسبت به پادشاه است: 
 گمینگههههاه دزدان شههههد ایههههن مرحلههههه

 بهههههرخنبایهههههد غنهههههودن چنهههههان بی

 

 کههههردن یلههههه نشههههاید در او رخههههت 

 کهههه ناگهههاه سهههیلی درآیهههد بهههه سهههر
 (122  122)همان:                              

گفهتن غیرمسهتقیم  سهخن ۀسازی به لحن نهرم و مطیهم و شهیواستفاده از فرایند اسمی

شهود. اسهتفاده از سهازی در سهخن سهقرا  دیهده نمیکند. اسمیافطوون بیشتر کمک می

شود که قوعیت سخن گوینده و استفاده از جمطت امهر و نههی سازی سبب میاسمی فرایند

جهای مستقیم و رودررو زیهاد اسهت و بهه ۀکمتر شود. در سخن سقرا  کاربرد افعا  به شیو

مسهتقیم پادشهاه را  ۀهای غیرمستقیم برای بیان اغرا  و اهدافش به شیوگیری از شیوهبهره

 کند.را مدنظر دارد بازگو میدهد و آنره مخاوب قرار می
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 جملات مثبت و منفی -2-2-1-3

روند. براساس نظهر فهرکطف نفهی آشهکارا ارز  جمطت به صورت م بت یا منفی به کار می

تجربی دارد و رو  اساسی است برای تشخیص آنره در واقعیت وجود دارد بها آنرهه وجهود 

نویسهنده از جمهطت منفهی  ۀاسهتفاد. (Vide. Fairclough, 1989: 155-156واقعهی نهدارد )

عنوان روشی غیرمستقیم برای ابهراز مخالفهت بها جمهطت به تواند جای جمطت م بت میبه

یکی از موارد کاربرد وجهه (. Ibid: 154-155)م بت ارائه شود که کاربردهای ایدئولوژیک دارد 

کهه بها وجهه توجه اوست. زمهانی منفی در سخن ارسوو آگاهی بخشیدن به مخاوب و جلب

 کند: توجه مخاوب را جلب می  کند  همراه با تضاد معناییای را بیان میمنفی مسئله
 چههو سههود درم بههیش خههواهی نههه کههم

 

 درممهههههزن رای بههههها مهههههردم بهههههی 
 (111: 1331نظامی  )                          

جهه گردد. ارسوو با ذکر جمطت منفهی توتوجه مخاوب میتقابل بیش و کم سبب جلب

 دهد: پادشاه را نسبت به باوری که دارد تغییر می
 صههدف گرچههه همسههایه شههد بهها نهنههگ

 

 ر و تهههاو دارد نهههه شمشهههیر جنهههگدُ 
 (113)همان:                                   

همنشینی بها دشهمن که کند م بت و منفی به پادشاه اثبات می ۀارسوو با تقابل دو جمل

ن صورت گیرد. گاه با ذکر عبارت منفی ابتدای کهطم بهه اعتهدا  و آمیز آباید از راه مسالمت

 کند: روی اشاره میمیانه
 نههه سههیری چنههان ده کههه گردنههد مسههت

 

 نهههه بگرارشهههان از خهههور  تنگدسهههت 
 (113)همان:                                   

دادن کهاری ن توجه مخاوب در انجامدر سخن افطوون استفاده از جمطت منفی برای جلب

ابتهدای جملهه بهه کهار « نه»م بت را به همراه  ۀجای استفاده از جمطت منفی جملاست. او به

 کند: برد. استفاده از نه در آغاز کطم تأکید را برای اهمیت انجام ندادن کار بیشتر میمی
 خبههههرنبایههههد غنههههودن چنههههان بی

 پرسههههتش بههههه جههههای  نیههههاوردم الاّ

 

 رکهههه ناگهههاه سهههیلی درآیهههد بهههه سههه 

 کهههه اقبههها  شهههه شهههاه را رهنمهههای
 (123  122)همان:                              

بهرد کهه بهرای های منفی و نهی به کار میسقرا  جمطت منفی را بیشتر به صورت فعل

شدن فعل منفهی ابتهدای کهطم سهبب شود و مورحا  ابتدای مصراع بیان میبیان خواسته

 د: شوتوجه مخاوب به اهمیت موالب می
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 نبایهههد کهههزان سههههو گسهههتاخ کهههن

 نترسهههی کهههه شمشهههیر گهههردن زنهههت

 

 ی در سهههخنیرود بههها تهههو گسهههتاخ 

 بگیهههرد بهههه خهههون کسهههی گردنهههت
 (122  121)همان:                              

همهراه نهه  قوعیهت و الهزام م بهت بهه ۀجای استفاده از جملکاربرد افعا  منفی به ۀشیو

 برد.کند و قدرت کطم گوینده را بالا میبودن ایجاد می بیشتری در منفی

 ای های رابطهارزش-2-2-2

شود: خبری  پرسشی و امهری. در در این سوح از نظریۀ فرکطف سه وجه اصلی جمله بررسی می

این سه وجه فاعل جایگاه مشخص دارد به این معنا کهه در وجهه خبهری جایگهاه فاعهل  دهنهدۀ 

وطعات است. در جمطتی که وجه امری دارند  بحهث قهدرت اوطعات و جایگاه مخاوب  گیرندۀ ا

خواههد. فهرکطف تصهریح شود و گوینده در جایگاه قدرت از مخاوب خود چیزی را میمورح می

جای هم به کار روند. برای م ا  گهاه وجهه پرسشهی موهرح توانند بهکند که این سه وجه میمی

وجه مورداسهتفاده در سهخن  (.Fairclough, 1989: 125-126شود و منظور وجه امری است )می

گویهد از آن بههره رودررو سهخن می ۀارسوو بیشتر امر و نهی است و زمانی که با پادشاه به شهیو

 برد: اما گاه از وجه خبری برای آگاهی بخشیدن به پادشاه بهره می  بردمی
 کهههه شهههاها بهههه دانهههش د  آبهههاد دار

 

 ای مفلسهههی راه بهههردبهههه گنجینهههه

 

 یهههههاد دار  انشهههههان دور شهههههودز بی 
 (112: 1331نظامی  )                           

 بیفتههههههاد و از شههههههادمانی بمههههههرد
 (112)همان:                                    

کنهد ای تنظهیم میگونههخود را به ۀگیرد و خردنامسقرا  نیز از وجه امر و نهی بهره می

رسهانی که در هر بیت مولبی را برای پادشاه بیان کند. گاه نیهز از وجهه خبهری بهرای اوطع

 ای است که خوا  رودررو با پادشاه ندارد:  گونهکند و در این مورد سخن او بهاستفاده می
 همیشههههه لههههب مههههرد بسههههیارخوار

 بههه کههاری کههه غههم را دهههی بسههتگی

 

 ز نههههههاگواردر آروغ بههههههد باشههههههد ا 

 شههههتابندگی کههههن نههههه آهسههههتگی
 (123  121)همان:                              

سهخن  ۀاستفاده از وجه خبری در سخن سقرا  در مقایسه با امر و نهی کمتر است. شیو

گیهرد. او بها وجهه خبهری بها تر است و از وجه امری بههره نمیافطوون نسبت به ارسوو نرم

 دهد: ه درست را به این شیوه به پادشاه نشان میگوید و راپادشاه سخن می
 کههه ناگههاه سههیلی در آیههد بههه سههر   خبهههههرنبایهههههد غنهههههودن چنهههههان بی
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 بههههه آسههههانی آن کههههار گههههردد تمههههام

 

 ز سههههختی نبایههههد کشههههیدن لگههههام
 (122  122)همان:                              

 های بیانی ارزش-2-2-3

ای وجهیهت رابوهه»شود. ای بررسی میوجهیت رابوه در این مبحث وجهیت بیانی و تفاوت آن با

با اقتدار گوینده یا نویسنده سروکار دارد و بسته به اینکه جهت اقتدار با کدام سو اسهت از دو بعهد 

شود: نخست در صورتی که مسئلۀ اقتهدار یکهی از مشهارکین در رابوهه بها دیگهران برخوردار می

وییم  و دوم اگر مسئلۀ اقتدار گوینده یها نویسهنده در گای سخن میمورح باشد  از وجهیت رابوه

رابوه با احتما  صد  یا بازنمایی واقعیت مورح باشد  بها وجهیهت بیهانی سهروکار داریهم  یعنهی 

ارسهوو بهرای  .(133: 1333فهرکطف   نهک.) نویسنده از صد  یهک موضهوع وجهیت ارزیابی گوینده/

گیهرد. در افعهالی چهون بایهد و نبایهد اقتهدار و ه میای بههراندرز و نصیحت پادشاه از وجه رابوهه

قوعیت زیادی نهفته است. سخن درمورد جنگ  توجه به صاحبان بخت و اقبا   رسم بد ننههادن 

ای کهه در نصهیحت او اجبهار و گونهسبب اهمیت در سخن ارسوو همراه با باید و نباید است؛ بهبه

وانستن قوعیت کمتری وجود دارد و احتما  انجهام قوعیت نهفته است. در افعا  شاید  نشاید و ت

گرفتن از انسان دانا  گرشتن از رسم و عادات کهن از مواردی اسهت کهه  شود. کمککاری کم می

که در انجام آن قوعیت چنهدانی نیسهت؛ ایگونهشود؛ بهبا فعل توانستن  شاید و نشاید همراه می

حیت بیشتری دارد. گهاه نیهز بها اسهتفاده از ههیچ و دادن آن موابق خواسته ارسوو ارج اما انجام

 برد: نبینم قوعیت سخن خود را بالا می
 چهههههو آمهههههرز  ایهههههزدی بایهههههدت

 ز خههههوی قههههدیمی نشههههاید گرشههههت

 

 نبایهههد کههههه رسهههم بههههدی بایههههدت 

 کههه نتههوان بههه خههوی دگههر بازگشههت
 (113  113: 1331نظامی  )                   

گیهرد. او ست و از افعا  بایهد و نبایهد کهم بههره میقوعیت سخن در اندرزهای ارسوو کمتر ا

 کند تا قوعیت و اجبار را کاهش دهد: بردن از فعل مفرد از فعل جم  استفاده می جای بهرهبه
 گونههههه دنیاپرسههههتنباشههههیم از ایههههن

 عنهههان بهههه کهههه پیرهههیم از آن پیشهههتر

 

 کههه آریههم خههوانی بههه خههونی بههه دسههت 

 کهههه ایشهههان ز مههها بازپیرنهههد سهههر
  (123)همان:                                   
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ای در سخن سقرا  بسیار است. خوا  او با پادشاه در مواردی بهه استفاده از وجه رابوه

کنهد کهه عقیهده دارد داند و موالبی را بیهان میپادشاه می ۀای است که خود را همپایشیوه

  هشهدارهای متعهدد و اسهتفاده از دلیل کاربرد امر و نهیهمینخبر است. بهپادشاه از آن بی

 باید و نباید در سخنش فراوان است:
 پلنههههگ اسههههت در ره نهههههان گفتمههههت

 کننبایهههههد کهههههزان لههههههو گسهههههتاخ

 

 دلیههری مکههن هههان و هههان گفتمههت 

 در سهههخن یرود بههها تهههو گسهههتاخی
 (123  122)همان:                           

 تفسیر -3

عنوان محصو  فراینهد تولیهد و ط است و متن را بهتفسیر با مناسبات بین متن و تعامل مرتب

روشهی کهه در تفسهیر  (.Fairclough, 1989: 26)گیرد یک منب  در روند تفسیر در نظر می

گیرد توجه به دو بخش بافت متن و مهتن اسهت. براسهاس یهک یک متن موردتوجه قرار می

یابد. بافت مهتن نیهز بهه متن دست می ۀمایمتن تفسیرکننده از ظاهر کطم به ساختار و جان

 شود.دو قسم بافت موقعیتی و بافت بینامتنی تقسیم می

 

 بافت موقعیتی -3-1

چه کسهانی درگیهر مهاجرا  ؟اند ماجرا چیستشود عبارتالاتی که در بافت موقعیتی مورح میؤس

 ؟و نقهش زبهان در پیشهبرد گفتمهان بهه چهه صهورتی اسهت ؟روابط میان آنها چیسهت ؟هستند

شهود. تقسهیم می اقبالنامههو  شهرفنامهست که به دو بخش وا ۀنظامی آخرین منظوم ۀماسکندرنا

را بهه  شهرفنامهسرودن این منظومه به دستور هیچ پادشاهی نیست؛ اما نظامی پس از اتمهام کهار 

را بهه  اقبالنامههپهلهوان از اتابکهان آذربایجهان و الدین ابوبکرالدین محمد جههاناتابک اعظم نصره

اسهکندر در ایهن منظومهه  ۀکنهد. چههرابوالفتح مسعود ثانی از اتابکان موصل تقهدیم میعزالدین 

یابد که بها جههانگردی تری میمقدس ۀچهر اقبالنامهنسبت به واقعیات تاریخی متفاوت است. در 

ای اسهت های اسکندر نیسهت؛ بلکهه خردنامههشرح جنگ اقبالنامهسعی در تبلی  دین الهی دارد. 

از سهه حکهیم  اقبالنامههپردازد. اسکندر پادشهاه مقتهدر ابیات آن به پند و  اندرز میکه نظامی در 

کند تا در مواقه  لهزوم آنهها را هایی میخود سقرا   افطوون و ارسوو درخواست تنظیم خردنامه

به کار گیرد. نظامی به روابط استاد و شاگردی میان این سه فیلسوف و مقهام و موقعیهت آنهها در 

کند. در این میان سقرا  حکیمی است که بیش از دیگران از دربهار فاصهله ومه اشاره میاین منظ
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گیرد و چندان به قدرت دربار و پادشاه وابسته نیست. زمانی که پادشهاه از او درخواسهت کهرد می

 در دربار اقامت گزیند  پاسا داد: 
 مهههرا گهههر بهههه دسهههت آرد ایزدپرسهههت

 

 هههم از درگههه ایههزد آیههم بههه دسههت  
 (33)همان:                                     

کنهد نیهز کنهارگیری او از موقعیهت دربهار و ای که تنظهیم میسبب در خردنامههمینبه

کنهد. جایگهاهی کهه رابوهان ایهن توجه میتوجهی به مقام  موقعیت و قدرت پادشاه جلببی

خهود گوینهده  ۀخردنامهبعدی است. هریک در تنظهیم گفتمان در تنظیم خردنامه دارند تک

شهده گیرند. براساس نهاد اجتماعی موهرحوگو قرار نمیهستند و با پادشاه در موقعیت گفت

دهند که درمورد باید و نبایهد و پادشاه به خود این اختیار را می ۀدر جامعه فیلسوفان با اجاز

چنهین راه و رسم پادشهاهی سهخن گوینهد؛ امها ایهن اجهازه را پادشهاه خهود بهرای تنظهیم 

مشهخص اسهت. در  هایی به آنها داده است. جایگاه زبان نیز در ایجاد خردنامه کامطًخردنامه

گردد. مجرای ها ثبت است  سبب کسب اوطع میاین موقعیت زبان نوشتاری که بر خردنامه

ای است که تنظهیم شهده و بهه ارتباوی پادشاه و فیلسوفان گفتار رودررو نیست؛ بلکه نوشته

تأمهل دیگهر نقهش قابهل ۀسپرده شده است تا در مواق  لزوم از آن بهره گیهرد.  نکتهپادشاه 

فرهنگ یونان باستان در انتخا  نظامی برای سرودن اسکندرنامه است. پرسهش اصهلی ایهن 

ارتبا  کامل ایران با »شد؟ ای توجه مییونان تا چه اندازه ۀاست که در زمان نظامی به فلسف

شدن  و ویران« سینمی»یش از میطد و پس از انقرا  دولت قدیم یونان در قرن سیزدهم پ

هخامنشیان نخستین تماس ایران و  ۀدر دور(. 31: 1323)رادفر  « شهر تاریخی تروا حاصل شد

حها  یونان با فتح شهرهای متمدن یونان به دست هارپاگ سردار کورو  اتفا  افتهاد. بهااین

در شاهنشاهی هخامنشیان را نابود کرد  به یونانیهان ارتبا  چندان گسترده نبود. وقتی اسکن

امکان داد اوطعات صحیح درمورد ایران به دست آورند؛ اما با مرگ او روابهط ایهران و یونهان 

کفایت است جانشینان اسکندر به اندازه او نفوذ و تهأثیر متفاوت شد و چنانکه رسم اعقا  بی

های یونان گستر  یافت و امپراتوری روم ایجهاد اشکانیان و ساسانیان مرز ۀنداشتند. در دور

 (.122-132: 1332آربهری  نک. ) های متعدد ادامه یافتجنگ ۀواسوهشد. روابط ایران و یونان ب

های ساسانیان بسیاری از آثار فکری یونان به مشر  منتقل شهد  همرنهین اندیشهه ۀدر دور

نهک. )بار علمهی زبهان فارسهی را افهزود ها یونانی به زبان فارسی ترجمه گردید و این ترجمه

های یونهانی بهود و بها سرزمین ایران در دوران ساسانیان خریدار اندیشه (212: 1331محمدی  
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ظهور اسطم و ورود اعرا  به سرزمین ایران فرصتی برای مسلمانان فراهم شد تها بها رویکهرد 

ادبیهات فارسهی نیهز از ایهن  (.3: 1331)کهراوس و دیگهران  نوین بهه میهراث یونانیهان بنگرنهد 

های مهمی از یونان به آن راه یافت. یکی از آنها داسهتان ها برکنار نماند و داستانتأثیرپریری

ساختن داستان اسکندر با فردوسی است. او موالهب اسکندر مقدونی است. حق تقدم منظوم 

ده اسهت. پهس از او های عربی گرفته و قسمتی از آن را بهه نظهم درآورخود را از اسکندرنامه

(. 131: 1331صهفا  نهک. )نظامی سعی کرد آنره را فردوسی منظوم نکرده بهود  بهه نظهم آورد 

آن اسههت کههه شخصههیت اسههکندر در مقایسههه بهها  اسههکندرنامهابتکههار نظههامی در سههرودن 

تهاریا گرشهته و  ۀکننهدکه فردوسی روایتدرحالی ؛های پیش از او متفاوت استاسکندرنامه

کنهد کهه به این نکته اشاره می شرفنامه ۀمناب  پیش از خود است. نظامی در مقدموفادار به 

سهرودن  ۀیای آن مقدمهؤگردد و این خوا  و عالم ربیداری خوابی بر او چیره میپس از شب

ا  با پیشینیان اشهاره او خود به تفاوت اسکندرنامه (.22: 1332نظامی  نک. )است.  اسکندرنامه

او نیکو شده است و به این نکتهه اشهاره  ۀخردنام ۀواسواسکندر به ۀافسان گویدکند و میمی

کند که گنجی به وجود آورده است که آن را از تقلید دیگران به دست نیهاورده؛ بلکهه بها می

. (21و  13: 1331  نظهامی نهک.)ریاضت و از بین بردن گرد کدورات جسمانی کسب کرده است 

سبب محبوبیتی بهوده کهه ایهن داسهتان در بهین م ساختن بهبرای منظو اسکندرنامهانتخا  

ای متفاوت به ممتاز کهردن عموم یافته بود؛ اما نظامی با برگزیدن این داستان از وریق شیوه

 ۀادبی خود و شخصیت اسکندر کمک کرده اسهت. درحقیقهت بها انتخها  یهک چههر ۀوجه

اعما  پیامبرگونهه بهه او توجهه دادن م بت و نسبت ۀمشهور و منفی و تغییر آن به یک چهر

اسهکندر موالهب  ۀچههر ۀزدایی و خلهق دیگرگونهکند و با چنین آشناییدیگران را جلب می

مهمی که خود با پیراستگی کسهب کهرده اسهت  از زبهان شخصهیت محبهو  و موردتوجهه 

 کند.مخاوبانش بازگو می

 

 بافت بینامتنی -3-2

اسهاس گیهرد و بهرایناص موردتوجهه قهرار میخ ۀدر تفسیر بینامتنی تعلق متون به مجموع

هها فر تواند پیششود. قدرت میها مشترک است  بررسی میآنره میان مشارکین گفتمان

های متفاوتی داشته باشند که فر توانند پیشرا مشخص کند. مشارکین گفتمان هریک می

یر ورف قدرتمنهدتر کند و ممکن است تفستفسیرهای تقریباً مشترک و یا متفاوت ایجاد می
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هها اشهاره کننهد  فر توانند به پیشهای صوری متن نیز میبر سایرین تحمیل شود. ویژگی

ازجمله استفاده از جمطت پرسشی حاوی کلمات پرسشهی  حهرف تعریهف معرفهه  بنهدهای 

متفهاوت  ۀهای خاص مشارکین گفتمان بهه شهیوپیرو  نفی آشکارا و... که براساس ایدئولوژی

سههه فیلسههوف بههرای تنظههیم  (.Fairclough, 1989: 152-154 نههک.شههوند )یتحلیههل م

های بارز ارسوو اسهتفاده اند. یکی از ویژگیهایی در ذهن داشتهفر های خود پیشخردنامه

برای توضیح است که سبب اتصا  جمطت امری او به جمطت توضهیحی « که»از حرف ربط 

کنهد کهه اه واقف است و به ایهن نکتهه توجهه میشود. او به برتری قدرت پادشپس از آن می

دلیل « که»دلیل با حرف ربط همینممکن است سخنانش موردپریر  قدرت برتر نباشد. به

 افزاید که پریر  آن بیشتر موردتوجه قرار گیرد:خود می ۀای بر گفتو توضیح اضافه
 مکههههن جههههز بههههه نیکههههی گراینههههدگی 

 

 نهههامی اسهههت پاینهههدگیککهههه در نی 

 (113: 1331  نظامی)                         

دانهد و از نصهیحت و جمهطت امهری افطوون نیز مقام و موقعیت پادشاه را برتهر از خهود می

 ۀشهود. ایهن شهیوگویی و لحن روایی همراه میداستان ۀکند. گفتار  با تم یل  شیواستفاده نمی

اسهت کهه از هرچهه سهخن  فر  افطوون چنهینلویف و مطیم مناسب اندرزدادن نیست. پیش

 کند: گوید  پادشاه بر آن اوطع دارد و تنها برای اواعت از امر پادشاه خردنامه را تنظیم می
 پرسهههههتش بهههههه جهههههای  نیههههاوردم الاّ

 

 کهههه اقبههها  شهههه شهههاه را رهنمهههای 
 (123)همان:                                 

فهر  ه آن اشهاره شهد  بها پیشاستفاده از ویژگی نفی آشکارا که در بخش توصیف نیز ب

بینهد. در ذهنی سقرا  همخوانی دارد. از نظر موقعیت سقرا  خهود را فروتهر از پادشهاه نمی

دارد و بهه او هشهدار جمطتش با نفی آشکارا پادشاه را از انجام امهور ناپسهندیده برحهرر مهی

م بینامتنیهت بهه دهد که این خردنامه تنظیم شده است تا او آن را به کهار ببنهدد. مفههومی

توانند متون قبلی را تغییر دهنهد کند. به اینکه چگونه متون میوری متون نیز اشاره میبهره

ها( را بازسهازی کننهد تها مهتن جدیهد را ایجهاد کننهد و قراردادهای موجود )ژانرها  گفتمان

(Fairclough, 1992: 102.) ن کهرده  یکی از متونی که پیش از نظامی داستان اسکندر را بیا

نام فیلسوفان در کنار اسکندر ذکهر نشهده اسهت. شهرح  شاهنامهفردوسی است. در  ۀشاهنام

های اسکندر بیش از توجه به اخطقیهات و پنهدو انهدرز اهمیهت لشکرکشی  تصرفات و جنگ

دارد. فردوسی برمبنای امانتداری به شرح داستان اسکندر پرداخته است. در کتها  او از سهه 

شانی نیست؛ بلکه براساس روایات و واقعیات تنها ارسهوو در کنهار اسهکندر فیلسوف بزرگ ن
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نشهیند  ارسهوو او را انهدرز و نصهیحت حضور دارد. زمانی که اسکندر بر تخت پادشهاهی می

اعتبهاری تهاو و تخهت  شهنیدن پنهد کند. آنره از نظر ارسوو اهمیت دارد  توجه بهه بیمی

صهورت خطصهه نصهایحش را بهازگو او به این شیوه بهدانایان و دیدن جزای نیک و بد است. 

 کند و پس از آن تا پایان زندگی اسکندر  نامی از ارسوو نیست:می
 حکیمهههی کهههه بهههد ارسهههواویس نهههام

 بههههدو گفههههت کههههای مهتههههر شههههادکام

 کههه تخههت کیههی چههون تههو بسههیار دیههد

 ایههههمز خههههاکیم و هههههم خههههاک را زاده

 

 خردمنهههد و بیهههدار و گسهههترده کهههام 

 درین کهههار نهههامکهههن نگهههاه انههههمهههی

 ... نخواههههد همهههی بههها کسهههی آرمیهههد

 ایههههمبههههه بیرههههارگی د  بههههدو داده
 (232-231: 1332)فردوسی                

مهدنظر  اسهت بهازگو را خوا  و سخن ارسوو نرم و آرام است و با شتا  آنرهه  ۀشیو

بوت شود. در زمان مرگ اسکندر زمانی که تهاکند. پس از آن به هیچ فیلسوفی اشاره نمیمی

شوند و برخی از آنها به نکوهش رفتهار اسهکندر او روان است  فیلسوفان گرداگرد او جم  می

بهه  ؛حکیمان اهمیهت دارد نهه اسهامی آنهها ۀپردازند. در این اشعار گفتدر زمان حیاتش می

 برد:  جز ارسوو نامی از حکیمان نمیهمین دلیل فردوسی به
 حکهههیم ارسهههواویس پهههیش انهههدرون

 ی شههههدند انجمههههنحکیمههههان رومهههه

 ؟جانههت کههه خسههت ؟ز پایههت کههه افکنههد

 دگههر گفههت کههز دسههت تههو کههس نرسههت

 دگهههر گفهههت پرسهههنده پرسهههد کنهههون

 کهههه خهههون بزرگهههان چهههرا ریختهههی

 

 [...]خههون جهههانی بههرو دیههدگان پههر ز 

 تنیکهههی گفهههت کهههای پیهههل رویینهههه 

 [...]؟همه حزم و رای و نشستکجات آن

 ؟چههرا سههودی ای شههاه بهها مههرگ دسههت

 ا رهنمهههونچهههه یهههاد آیهههدت پاسههه

 ؟بههه سههختی بههه گههن  انههدر آویختههی
 (122 122)همان:                              

کننهد. عهدم حضهور ایهن ههای م بهت و منفهی ارزیهابی میحکیمان اسکندر را با ویژگی

اهمیت بودن آنها نهزد اسهکندر اسهت. بهرای فهاتح بی ۀحکیمان در زمان حیات اسکندر نشان

بخشیده اهمیت بیشتری داشته است. در ی که به او قدرت میهایرومی کشورگشایی و جنگ

 ۀدهندهای فلسفی آنها نشهاننظامی حضور مکرر فیلسوفان در دربار اسکندر و بحث ۀمنظوم

خرد والای پادشاه است. نظامی با ذکر نام جداگانه برای هریک از فیلسهوفان دربهار اسهکندر 

بهرد. نظهامی پهس از مهرگ آنها را بالا می برای آنها شخصیت جداگانه خلق کرده که اهمیت

اعتباری دنیا را بازگو کند. تفاوت این گوید تا بیاسکندر از مرگ حکیمان دیگر نیز سخن می
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آن است که اسکندر در روایت فردوسی پس  ۀدهندتوصیف با آنره فردوسی بیان کرده نشان

مرگ او اوراف تهابوتش گهرد  گیرد. فیلسوفانی که پس ازاز مرگ موردعبرت دیگران قرار می

اعتبهاری هسهتند و پهس از اسهکندر زبهان بهه نصهیحت ایهن بی ۀکنندآیند هریک نظارهمی

گشایند؛ اما رتبه و مقام اسکندر و حکیمانش در روایت نظامی برابر است و پهس از مهرگ می

 میرند. او فیلسوفان نیز می

مهتن از  ۀت. تولیدکننهدمبحث مهم دیگر در بخش دوم تفسیر متن کهنش گفتهاری اسه

 ا   دسهتور وؤکنش گفتاری برای انجام یک گفته چون قو   تهدید  هشدار  وهرح یهک سه

های گفتاری متناسب با موقعیت معناهای متفهاوتی دارد و تها گیرد. بیان کنشبهره میغیره 

 ها از نظر بیان مستقیم یک کنش گفتاریحدود زیادی وابسته به روابط قدرت است. گفتمان

انهد ای با روابط اجتماعی پیوند خوردهاند و به میزان گستردهیا بیان غیرمستقیم آنها متفاوت

(Vide. Fairclough, 1989: 155-156.) کنندۀ کهنش اگهر مخاوهب نسهبت بهه درخواسهت

کنهد تها از شهدت اجبهار سهخنش گفتاری قدرتمندتر باشد  از رو  غیرمستقیم استفاده می

گیهرد. کنندۀ کهنش قدرتمنهدتر باشهد  از رو  مسهتقیم بههره میستبکاهد. اما اگر درخوا

زیهرا پادشهاه   ای که سه فیلسوف برای تنظیم خردنامه دارند با تأکید بر موقعیت اسهتشیوه

ههای متعهدد راهنمهای او باشهد. پهس هایی را درخواست کرده بود کهه در موقعیتخردنامه

توانند درخواست کنشهی متناسب خود می های این سه فیلسوف در موقعیتهریک از خوابه

ای گونههشهود ارسهوو از کهنش گفتهاری بههقدرت سبب می ۀرا داشته باشد. توجه به مسئل

استفاده کند که از دستور مستقیم بپرهیزد؛ اما در مواقعی کهه لازم بهوده اسهت از آن بههره 

جای استفاده از و به گیرد. افطوون بیش از ارسوو به نقش موقعیت و قدرت پادشاه نظر دارد

 گزیند جمطت امری مستقیم پرسش در معنای امر را برمی
 وار نههههانچههههرا از پههههی یههههک شههههکم

 

 ؟گراینههده بایههد بههه هههر سههو عنههان 
 (121: 1331نظامی  )                          

گیرد. اسهتفاده سقرا  بیش از حکیمان دیگر از رو  مستقیم در کنش گفتاری بهره می

دستوری  پرسش انکاری  پرسش در معنای توبیا  تهدید و هشهدار در سهخنانش  از جمطت

 فراوان است:
 زنههههتنترسههههی کههههه شمشههههیر گردن

 

 

 بگیهههرد بهههه خهههون کسهههی گردنهههت؟ 
 (122)همان:                                   
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 تبیین -0

. تبیین بخشی توان یافت که از فرهنگ و اجتماع خود تأثیر نپریرفته باشدهیچ متنی را نمی

کنهد و عنوان یهک کهنش اجتمهاعی وصهف میاز یک فرایند اجتماعی است که گفتمان را به

توانند بر ساختارهای اجتماعی تأثیراتی بگرارند که سبب حفهظ ها میدهد گفتماننشان می

. براسهاس روابهط اجتمهاعی پادشهاه (212: 1333فهرکطف   نهک.)شود و تغییر در ساختارها می

ن مقام و قدرت را داراست. حکیمان دربهار او هریهک بهه تناسهب اوهطع و آگهاهی از بالاتری

گویند. رفتار افطوهون موقعیت والای پادشاه که بالاترین میزان قدرت را دارد  با او سخن می

کنند بها توجهه بهه و پس از آن ارسوو در خدمت روابط قدرت یعنی پادشاه است و سعی می

خود را تنظیم کنند و کامطً متناسب  ۀدشاه از آنها فراتر است خردناماین نکته که موقعیت پا

سهقرا  در جههت دگرگهون  ۀگویند. خردنامو در جهت تأیید روابط قدرت جامعه سخن می

های توجهه اسهت. سهنتشود. او به موقعیهت والای پادشهاه بیکردن روابط قدرت تنظیم می

خهود نیهز  ۀکند و در تنظیم خردنامهربار امتناع میگرارد  از رفتن به داجتماعی را زیر پا می

گویهد. اسهتفاده از جمهطت غیررسهمی و بیهان امهری او توجه به قدرت پادشاه سخن میبی

ویژگی ایدئولوژیک دارد؛ به این منظور کهه بها نیامهدن بهه دربهار و قهرار نگهرفتن در سهلک 

کنهد موقعیهت و اه گوشهزد میای آمرانه به پادشهحکیمان دربار و پس از آن تنظیم خردنامه

زندگی صحیح است. این  ۀکرداری و نحواهمیت است و آنره اهمیت دارد  راستقدرت او بی

شود و تا زمانی کهه قهدرت خردنامه نیز به عنوان سند مکتو  در خزانه پادشاه نگهداری می

 ۀگردد. نکتیتوجهی ارسوو به نهاد اجتماعی و روابط قدرت نیز تأیید مپادشاه پابرجاست بی

هایی که سه حکهیم صحیح زندگی فردی و اجتماعی است. خردنامه ۀدیگر توجه به شیو همم

آموزنهد. نظهامی بها کنند راه و رسم زندگی درست را بهه پادشهاه میبرای اسکندر تنظیم می

کنهد. ارسهوو  های متفاوت از سه حکیم  موالب مهم را از زبان آنهها بهازگو میترسیم چهره

کننهد. ایهن نصهایح گهاه فهردی و گهاه ون و سقرا  نصایحی را برای پادشهاه بهازگو میافطو

شهوند نیهز بها اجتماعی است. در این میان نصایح فردی که بها شهخص اسهکندر مهرتبط می

یابند. هرگاه پادشاه خود را اصطح کند )موابق الناس علی دیهن ملهوکهم(  اجتماع پیوند می

 ۀتهوان زمینهوورکهل میشود. بهخورد با دیگران نیز اصطح میبر ۀارتباوات اجتماعی و نحو

 گونه بیان کرد: فردی و اجتماعی نصایح این سه حکیم را بدین
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 ارسوو ۀخردنام

 اجتماعی فردی

 پرستش و شکرگزاری خداوند-1

 تشویق به فراگیری دانش  -2

 تعادل میان سیری و گرسنگی -3

 پرهیز از خوردن هر خوردنی -0

 ردن شراب در هر مکاننخو -3

 بودن در برابر قضا و قدر  تسلیم -6

 زخمایمن نبودن از چشم-1

 نداشتن کینه و حسادت -2

 بنا نکردن رسم بد -3

 دادن ارز  و پایگاه واقعی به افراد -1

 های ثروتمندنشینی با انسانهم -2

 رو درشتی با انسان سخت-2

 مدارا با دشمن -3

 سود بردنکردن دو دشمن و مشغو -2

 بخشش ما      -3

 وفاداری -11

 عدالت داشتن        -11

 ستم نکردن -12

 تمسخرنکردن دیگران -13

 

 

 خردنامه افطوون

 اجتماعی فردی

 افزاییتشویق به دانش-1 

داشتتتن در ختتوردن و مستتا ل تعادل -2

 جنسی

 نبستن به دنیادل -3

 آسودگی و فراغت -0

 بودن رزق و روزی مشخص -3

 پرهیز از زراندوزی  -6

 نبودنغافل -2

 داشتن صبر و شکیبایی -8

 تشویق به حضور افراد دانا در کنار پادشاه-1

 بخشش -2
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 خردنامه سقرا 

 اجتماعی فردی

 خوردنکم-1 

 داشتن در خوردن تعادل -2

 داشتن حرفه و کار -3

 بودن به خود در کارها متکی -0

 داشتن صبر و شکیبایی  -3

 مید داشتن ا -6

 نگذراندن عمر با افسوس -2

 داشتن صبر و شکیبایی -8

 نشینی با افراد شایستههم-1

 های شادنشینی با انسانهم -2

 بخشش و نداشتن حرص-3

 فضیلت خاموشی-1

 نریختن خون دیگران-2

 بخشودن گناه دیگران-2

 دلیر نکردن رعیت بر خود-3

 رازداری -2

 

نهد تا به این شهیوه پادشهاه را ردی را ارجحیت میاز میان سه فیلسوف افطوون نصایح ف
تهأثیر نسبت به زندگی فردی خود آگاهی بخشد. کطم نرم او در برگزیهدن نصهایح فهردی بی

دلیهل نصهایح همینگیرد شاه است؛ بها  آنره بیشتر موردتوجه قرار مینیست. در خردنامه
ایهن وسهیله توجهه پادشهاه را بهه فردی برای او بیش از نصایح اجتماعی ارجحیت دارد و به 

سهقرا  نصهایح اجتمهاعی را بیشهتر  اوکنهد. ارسهوو و پهس از   معووف میازندگی فردی
کند تعاد  را برقهرار کنهد و نصهایحی دهند. سقرا  در این میان سعی میموردتوجه قرار می

خهون  فردی و هم اجتماعی دارد. بخشودن گناه دیگران  نهریختن ۀکند هم جنبکه بیان می
مردم  بخشش و نداشتن حرص ازجمله مسائلی است که بیش از آنکه برای پادشاه سهودمند 
باشد  برای عموم سودمند است و برخی نصایح چون رازداری  فضیلت خاموشی برای پادشهاه 
و اورافیان و عموم سودمند است. ارسوو به مسائل اجتماعی بیش از دو فیلسوف دیگر توجه 

اندوزی  تعاد  در خوردن کهه بهرای صایح فردی چون پرستش خدا  دانشکند. درمقابل نمی
شخص پادشاه اهمیت دارد  بیشتر مسهائل اجتمهاعی چهون نداشهتن کینهه و حسهادت  بنها 

دهد. چنهین مسهائلی نکردن و... را موردتوجه قرار مینکردن رسم بد  بخشش  عدالت و ستم
فردی پادشاه مسائل اجتماعی را برجسهته دید آن است که ارسوو بیش از صطح ۀدهندنشان
کند و سعی دارد در تنظیم خردنامه به مردم توجه داشته باشد. ایهن درحهالی اسهت کهه می

میانه و هردو مسهائل فهردی  ۀتأکید افطوون بیشتر بر شخص پادشاه و تأکید سقرا  به شیو
کند؛ زیهرا ر عمل میتتر است معقو فیلسوفان کهنسا  دیگرو اجتماعی است. سقرا  که از 
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دیگهر تها پادشهاه بهه عبهارتداند بهبود روابط فردی و اجتماعی به هم وابسته هستند؛ بهمی
اصطح خود نپردازد قادر به اصطح اجتماع و مسائل اجتماعی نیست و تعهاد  نگهداشهتن در 

 رساند.هر دو زمینه پادشاه را بهتر به نتیجه می
 
 گیری نتیجه -3

های داستان سبب تفاوت بارز در گفتمهان و رفتهار ی در پروراندن شخصیتخاص نظام ۀشیو
سه فیلسوف بزرگ در زمان اسهکندر سهخن  ۀدلیل زمانی که از خردنامهمینشود. بهآنها می

د. توجهه ارسهوو و سهقرا  در شوتنظیم آنها دیده می ۀآید  تفاوت بارزی در نحوبه میان می
استفاده از وجه امر و نههی اسهت. ایهن درحهالی اسهت کهه خوا  مستقیم با پادشاه و  ۀنحو

برد. گفتار ارسوو و افطوهون نسهبت بهه غیرمستقیم بهره می ۀافطوون از وجه خبری و شیو
گویهد و غیررسهمی سهخن می ۀخود بیشتر به شیو ۀپادشاه رسمی است و سقرا  در خردنام

کنهد. تفهاوت و و خهر اسهتفاده میدلیل از الفهاظ گهاهمینتوجهی به جایگاه پادشاه ندارد به
های آنهاسهت. افطوهون و ارسهوو دیدگاه سه حکیم در مورد اسکندر سبب تفاوت نصهیحت

داننهد و محتهوای اندرزشهان نیهز بهه تناسهب ایهن دیهدگاه و اسکندر را پادشاه و پیهامبر می
نصهیحت اسهاس او را دانهد و بهراینشود. سقرا  اسکندر را پادشهاه میایدئولوژی تنظیم می

بعدی است و مجرای ارتباوی آنها زبان عنوان رابوان گفتمان تککند. جایگاه حکیمان بهمی
تفاوت حضور حکیمان  ۀشود. دربارهایی است که برای پادشاه تنظیم مینوشتاری و خردنامه

توان گفت خطقیت نظهامی سهبب حضهور در داستان اسکندر در اشعار فردوسی و نظامی می
اسهکندر دارد و  ۀکر اسامی خاص آنها در داستان است؛ زیرا سعی در تغییر چهرحکیمان با ذ

کند کهه پادشهاه را خردمنهد و خردپهرور جلهوه دههد. سبب این نکته را برجسته میهمینبه
حکیمان نقش چنهدانی  وکه فردوسی به اصل داستان وفادار بوده است و در داستان ادرحالی

های گفتاری نیز متناسب با موقعیت است. ارسوو از دستور نشگیری از کندارند. تفاوت بهره
داند و سقرا  از تحهریر  گیرد. افطوون پرسش در معنای امر را مناسب میمستقیم بهره می

انهد  ای که ایهن سهه فیلسهوف تنظهیم کردهگیرد. در خردنامههشدار و امر مستقیم بهره می
تهوان بهه اهمیهت قدرت است. همرنین میسقرا  در جهت دگرگون کردن روابط  ۀخردنام

ا  سبب آنکه قصد داشهته خردنامههتوان اشاره کرد. افطوون بهمسائل فردی و اجتماعی می
گوید و بیشتر مسائل فهردی را بهرای پادشهاه خوشایند پادشاه باشد  با لحن مطیم سخن می

پهردازد و عی میکند. ارسوو بیش از توجه به مسهائل فهردی بهه مسهائل اجتمهابرجسته می
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کند؛ زیرا بر ایهن گزیند و هردو بعد فردی و اجتماعی را مؤکد میمیانه را برمی ۀسقرا  شیو
مسئله واقف است که تغییر در مسائل اجتمهاعی مشهرو  بهه تغییهرات فهردی اسهت و ایهن 

 اند.ای است که دو حکیم دیگر از آن غافل ماندهنکته
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